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 چکیده
هاي این مقطع از   عاشورا و برجستگی شخصیتۀگستردگی و عظمت واقع

شود   موجب می،)ع(بن علی  با شکوه، حسینۀجنبان این حادث  سلسلهویژه تاریخ، به
در باطن و روح اعمال  رویم و در تشریح حوادث و وقایع عاشورا از سطح فراتر

شود از طریق آن  هایی که می دیدگاهیکی از . یمکنو اقوال این بزرگان اندیشه 
 بسیاري از ،در پرتو این نگاه.  دیدگاه عرفانی استاین حادثه را واکاوي کرد،

اي که این  گونه گیرند؛ به خود می  رنگ و معنایی دیگر بهدثْ اقوال و حوا،اعمال
 ، که در طول تاریخ رخ داده استیجنگ خونین از میان هزاران نبرد سهمگین

 فکري و عرفانی یکتبم تاریخی به سطح اي ادثهح از سطح شود و میمتمایز 
  .یابد ارتقا می

تر از  رنگ اشورا کم عۀنگاه عرفانی به واقع، هرچند در متون و اشعار فارسی
 و یافتن ،مل بر این بخش از اشعار و متونأ ت،نگاه تاریخی و عاطفی است
 ،در این مقاله. توجه استقابل  بسیار دلنشین و ،ها ظرایف و دقایق موجود در آن
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 از ،طور خاص  از منظر عرفانی و به، در روز عاشورا»عطش« و »تشنگی«نمادهاي 
  .شود بررسی میشاه علی نگاه عمان سامانی و صفی

 نگرش ،علیشاه صفی عمان سامانی،  آب و عطش، فنا،:ي کلیديها واژه
  . عاشوراۀعرفانی، واقع

 مقدمه
بسته شدن آب به روي سپاه امام حسین و خاندان آن حضرت، و عطش ایشان در صحراي 

هاي  هایی که روایت شدة حماسۀ عاشوراست؛ واقعیت هاي پذیرفته کربلا از واقعیت
کمبود یا نبود آب، .  مؤید آن است،صومان و شواهد تاریخیِ پیش و پس از این واقعهمع

ها براي محافظت از حملۀ ناگهانی سپاه  سنگینی نبرد، افروخته شدن آتش در پشت خیمه
یزید، داغی صحرا، شدت عطش و مظلومیت همراهان امام، عظمت فاجعۀ دردناك عطش 

ترین  هاي مبارزه، بزرگ اي که امام در تنهاترین لحظه گونه و تشنگی را دوچندان کرد؛ به
 ودانند با رفتن ا کنند؛ در حالی که می   را مأمور تهیۀ آب میانپشتیبان و تنها علمدار سپاهش

  .افتد پرچم سپاه بر زمین می
م نسبت داده  به فرات و استفاده از آن، به هفتم محرّ)ع(ممانعت از دسترسی سپاه امام

نی که عبیداالله ابن زیاد به عمر سعد دستور داد میان سپاه امام و آب فاصله شود؛ زما می
اما این به معناي دسترسی نداشتن سپاه امام به آب تا روز عاشورا . )194: 1379قمی، (بیندازد 

ها، در پشت  دهند که خود امام بعد از غلبۀ تشنگی بر اهل خیمه ها نشان می روایت. نیست
از این طریق به آب دست یافتند و بعد از رفع عطش و پر . ه اقدام کردندها به حفر چا خیمه

بعد از رسیدن این خبر به پسر . )44/387: 1403 مجلسی،(ها چاه را محو کردند  کردن مشک
 . زیاد، او به عمر سعد دستور داد سپاهیان امام را از حفر چاه بازدارد

ام از برادرشان، عباس، خواستند با روز یا شب نهم نیز با بالا گرفتن آتش عطش، ام
اینجا هم سپاهیان امام بعد از . تعدادي سوار به سوي فرات حمله کنند و آب بیاورند

طبق روایت دیگري، در سحر . )2/495: 1383 جعفریان،(درگیري توانستند به آب دست یابند 
 دادند براي پیش از سحر، امام دستور. عاشورا نیز یاران امام به آب دسترسی داشتند

قوموا «: سپس فرمودند. پیشگیري از حملۀ ناگهانی دشمن، دور سپاهیان خندق حفر کنند
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مجلسی، (» فاشربوا من الماء یکن آخر زادکم و توضأوا و اغتسلوا ثیابکم لتکون اکفانکم
یکی اینکه این مقدار : شود  دو مفهوم استنباط می»زادکم آخر«از عبارت . )46/317: 1403
عنی این ی؛ نزدیک استها   آنهاست و دوم اینکه پایان حیات رین اندوختۀ آن آخآب

نوشند و آخرین توشۀ خود را از این دنیا  آخرین باري است که سپاهیان آب می
رسد؛ زیرا اگر تنها ذخیرة آب سپاه و اهل  نظر می تر به برداشت دوم منطقی. گیرند برمی
به هر حال، این .  فقط براي شرُب استفاده شودها همان باشد، عاقلانه آن است که خیمه

با شروع جنگ و مجال نیافتن سپاهیان . کند روایت وجود آب را در صبح عاشورا تأیید می
اي که در  گونه براي حفر چاه یا دسترسی به فرات، ذخیرة آب رو به اتمام گذاشت؛ به

 همین دلیل از پدر آب  را بیش از حد ناتوان کرده، به)ع(اواسط جنگ، تشنگی علی اکبر
زود باشد که جد خود را ملاقات کنی : فرمایند امام با اندوه و دریغ به او می. کند طلب می

: 1386موسوي مقرم، (و از دست او شربتی بنوشی که پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد 
230(.  

این حادثه شورا بیان شده، شرح هاي تاریخ دربارة واقعۀ روز عا  و کتابمقاتلآنچه در 
با توجه به ابعاد گستردة این واقعه و برجستگی . اي تاریخی یا دینی است صورت حماسه به

، )ع(بن علی جنبان آن، حسین ویژه سلسله هاي حاضر در این مقطع از تاریخ، به شخصیت
 فراتر رفت و در باطن و توان در تشریح حوادث و وقایع آن روز، از سطح بدیهی است می

  . ل و اقوال این بزرگان اندیشه کرد اعماروحِ
در . توانیم به این حادثه داشته باشیم، نگاه عرفانی است هایی که می یکی از انواع نگاه

گیرند؛  خود می پرتو این نگاه، بسیاري از اعمال، اقوال و حوادث، رنگ و معنایی دیگر به
ل تاریخ رخ داده است، اي که این جنگ خونین از هزاران نبرد سهمگین که در طو گونه به

. یابد اي تاریخی به سطح مکتبی فکري و عرفانی ارتقا می شود و از سطح حادثه متمایز می
  .البته گفتارها و عملکردهاي این واقعه نیز ظرفیت چنین نگاهی را دارند

نسبت به نگاه تاریخی و در عین (در متون و اشعار فارسی، نگاه عرفانی به واقعۀ عاشورا 
رنگ است؛ اما بررسی همین میزان از اشعار و متون و یافتن ظرایف و  کم) اطفی عحالْ

پدیدة به در این مقاله، تنها . کردنی است ها، بسیار دلنشین و تأمل دقایق موجود در آن
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 منظر پردازیم و این عناصر را از می در روز عاشورا »آب«و عنصر » عطش«و » تشنگی«
  .کنیم عرفانی بررسی می

 در ادب عرفانی» عطش«و » آب«اصطلاح بررسی 
ترین عنصر نزد ایرانیان   بعد از آتش، گرامیوآب یکی از چهار آخشیج پیشینیان است 

هم در (ارزشمندي این عنصر نبردهایی را بر سر تصاحب آن . رفته است شمار می باستان به
ی بیشتر در این نبردها، نیروهاي اهریمن. موجب شده است) تاریخ و هم در اسطوره

در اساطیر ایرانی، آب و اهریمن . درصددند آب را تصاحب کرده، از دیگران محروم کنند
زاده،  قلی(اي هستند که در آغاز آفرینش، نبردهایی میان ایشان درگرفته است  دشمنان دیرینه

هاي سومري نیز میان خدایان نیکخواه و خداي کور که آب را حبس  در اسطوره. )23: 1378
در داستان حضرت نوح و حضرت موسی . )48: 1380قرشی، (گیرد   جدالی درمی،ستاکرده 

هاي دینی،  در آموزه. هاست برندة بدي بین ها و از بخش خوبی ، آب نجات)علیهماالسلام(
در ادبیات نیز آب . بخش و ارزشمند است که نباید آن را آلوده کرد آب عنصري حیات
آب در متون . اد علم، حیات، پاکی و روشنی استشود و بیشترْ نم گرامی دانسته می

، الطیر منطقبراي مثال، در  .رود کار می شکلی نمادین به اها و بهعرفانی، گاهی به همین معن
طهارت است؛ منتها طهارت و پاکی ظاهري؛ طوطی نیز دنبال  بهبط که طالب آب است، 

در . )270 و 268: 1383عطاّر، (کند  آب خضر است، حیات جاودانی را جستجو میدنبال  بهکه 
طهارت به مفهوم طهارت . کنند تري پیدا می متون عرفانی، گاهی همین نمادها، معناي عمیق

بدیهی است متناسب با . رود کار می درونی و آب حیوان به معناي انوار و تجلیّات الهی به
  .یابند مفهوم نمادین آب، اصطلاحات عطش و طلب آب نیز در متن، معنایی خاص می

اي پیدا کرده، براي بیان شور و  نیز در متون عرفانی معناي ویژه» استسقا«و » تشنگی«
در این . یابد شوق و اشتیاق سالک یا عاشق در راه رسیدن به معشوق یا مطلوب کاربرد می

ناپذیر عارف بر شوق وصال و اتّصال به  ، تشنگی و عطش پایانالاسرار کشفدو عبارت از 
  :کند یزلی دلالت می  و لممحبوب ازلی

. زارم اي می  تشنه و در آرزوي قطره دل. یارم شناسم اما واخوردن نمی الهی مشرب می
بر هزار چشمه جستجوي گذر کردم تا بو . سقایه مرا سیراب نکند من در طلب دریایم
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من  اي دیدي؟ در دریا تشنه! من چنانم در آتش عشق غریقی دیدي؟. که دریا یابم
میبدي، (فریادرس که از دست بیدلی به فغانم . ست به متحیري مانم که در بیابانمرا! آنم

1357 :3/779(.  
عطشی دارد . نه بسته حواست نه اسیر آدم. عارف را چشم نه بر لوح است و نه بر قلم

  .)5/81همان، (ها دارد دمادم  دایم هرچند قدح
طور مستقیم یا از  ا دارد که یا بهدر چنین تعبیري، معشوق و مطلوب ازلی جایگاه ساقی ر
نوشاند و به جانشان رونق و صفا  طریق ولی و پیر شراب، حقایق را به سالک و عارف می

  :گوید ابن عربی دربارة اصطلاح عرفانی ساقی چنین می. بخشد می
کسوتان راه معرفت و حقیقت که با  ساقی عبارت است از فیض راهنمایان و پیش

و گویند مراد از ساقی نزد ... کنند قایق قلوب عارفان را آباد میکشف رازها و بیان ح
341: 1384سعیدي، (ل است سالکان، شیخ کامل و مرشد مکم(.  

ساقی که گاهی پیر طریقت و گاهی خود معشوق است، آب یا شرابی در دست دارد 
  . که سالک و معشوق طالب آن است

ت بر د؛ چه وي شراب عشق و محبشو عنوان صفت حق اطلاق می گاهی واژة ساقی به
وجود آورد و آن خود حالتی است که جز  نوشاند تا محو و فنا در وي به عاشق می

  .)همان(شناسند  صاحبان ذوق و مشاهده که افتادة فناي عشق الهی هستند، نمی
متفاوت ها   آن کریم، سقایت اهل جنّت بنا بر درجات و منازلقرآندر آیات متعدد 

  :است
انَّ الأبرار یشربونَ منِ کأسٍ کانَ «: نوشند هی از بهشتیان بدون واسطۀ ساقی، خود می گرو-

  ؛)5: انسان(» مزاجها کافوراً
و یسقوَن فیها کان مزاجها «: مشخص نیستها   آننوشانند؛ اما ساقی  گروهی دیگر را می-

  ؛)17: همان(» زنجبیلاً
یطوف علیهمِ ولِدانٌ «: دان بهشتی استعهدة نوجوانان جاو  سقایت گروهی دیگر به-

  ؛)17: واقعه(» باکوابٍ و اَباریقَ و کأَساً منِ معینٍ*مخلدّونَ 
بالاترین . شود سنجیده میها   آن از این به بعد، مراتب بهشتیان با مراتب معنوي ساقیان-

بهم شرَاباً و سقاهم ر«: کسانی هستند که خود خداوند ساقی ایشان استها   آنمرتبۀ
  .)22: انسان(» طَهوراً
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دهنده  دهنده و هم به آب  این است که در فرهنگ عربی، واژة ساقی هم به شرابنکته
 از شراب به آب یاز سوي دیگر، در اشعار عرفانی گاه. شود اطلاق می) معادل واژة سقا(

  : در این صورت، واژة آب شامل تمام معنی نمادین شراب است. شود تعبیر می
  در میان پختگان عشق او خامم هنوز        گون که من اي زان آب آتش ساقیا یک جرعه

  

  )249: 1378حافظ، (              
شود و هر دو   از این رو، بحث عطش و تشنگی با بحث خماري و مخموري مربوط می

ناپذیر طالب آب و شراب ساقی  سیريشکلی   بهشود که هاي عاشق دانسته می از ویژگی
به تعبیر دیگر، هرچه عشق . کنند ناپذیري به استسقا و مخموري تعبیر می يز این سیرا. است
شود و هرچه  تر و معرفت عاشق بیشتر باشد، عطش وصل و اشتیاق وصال بیشتر می کامل

  .تابی و تشنگی عاشق مشهودتر است تر باشد، بی فاصلۀ میان عاشق و معشوق نزدیک
را کند و عاشقی   عشق معنا میخودِآن را اند، بلکه د مولانا تشنگی را نشان عاشق نمی

  :کند به عطش و اشتیاق وصل منحصر می
  بــــود کمــــال تــــشنگی عاشــــقی چــــه

  

ــنم     ــوان کــ ــشمۀ حیــ ــان چــ ــس بیــ   پــ
  

  )627: 1358مولوي، (
خواجه عبداالله انصاري . نام دارد» عطش«، یکی از مقامات معنوي السائرین منازلدر 

داند و آن را به سه درجه تقسیم   نسبت به مطلوب میاي از شدت شوق عطش را کنایه
  :کند می

  عطش مرید؛. 1
  عطش سالک؛. 2
3. عطش محب.  

به همین سبب، به . مرید خواهان شواهدي از مطلوب است تا اطمینان و آرامش پیدا کند
او . سالک از مرید جلوتر است. سپارد تا او را ارشاد کند و به مقامات برساند فردي سر می

سر آید و به مطلوب  خواهد سیِرش به یافتن شواهد نیست، بلکه میدنبال  بهالب مقام و ط
 از پشت تازند بهاي تفرقه را کنار  حجابخواهد  میعطش محب براي این است که . برسد

رود و اگر مراد او  مراد میدنبال  بهبسته  مرید چشم. ابرهاي علّت، حقیقت بر او جلوه کند
دنبال  بهسالک . ر باشد، نهایت سیر او رسیدن به مقامات و بهشت استضمی متقّی و روشن
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در این راه، تا زمانی که واجد . آن است که از راه اتّصاف به صفات الهی، به حق برسد
صفت محبت نشده، سالک است و بعد از آن، محبت به مقام  است و با افراط در محب
تجلیّ است؛ چراکه دنبال  بههد نیست، بلکه در پی شا در مقام عشق، دیگر. رسد عاشق می

  .)84: 2535بینا، ( دیگر او باز شده است چشمِ
دهد؛ کسانی که  ی به واصلان نسبت میروزبهان از قول شبلی، عطش و تشنگی را حتّ

   :کنند در عین وصل، ناله و فریاد می
 همه حدیث قرب قرب گفت و استغراق سرّ در بحار الوهیت و جلال عظمت، باز آن

. عادت عاشق شد» قل رب زدنی علما«. تشنگی شوق، زلال صفت را زیادت خواست
اي که  نشنیده. در وصل کنه قدم جوید و سوداء نایافت در رئوس جان با خود گوید

 :خورند از تشنگی در تشنگی گویند روز ازین قدح هفت دریا وصلت بازاگر هر
  .)248: 1344روزبهان، ( یسقینٌ و لکن لیس          واقف بین الماء عطشا

نظیر برداشت عرفانی شبلی را از تشنگی و آب ، الطیر منطقعطّار در حکایتی تمثیلی در 
  :دهد بار نه غریق در بحر، بلکه خود دریا فریاد العطش سر می این. کند بیان می

  ور مـــردي بـــه دریـــا شـــد فـــرود دیـــده
  

ــود  گفــــت    ــا چــــرا داري کبــ   اي دریــ
ــرا پ    ــاتم چـــ ــۀ مـــ ــیدهجامـــ   اي؟ وشـــ

  
ــیده      ــرا جوش ــش چ ــیچ آت ــست ه   اي؟ نی

  داد دریـــــا آن نکـــــودل را جـــــواب     
  

  کــــز فــــراق دوســــت دارم اضــــطراب  
  چـــون ز نـــامردي نـــیم مـــن مـــرد او      

  
ــرده     ــی کــــ ــه نیلــــ   ام از درد او جامــــ

  ام مـــدهوش مـــن لـــب بنشـــسته خـــشک  
  

ــوش     ــد ج ــن ش ــشق آب م ــش ع   زن زآت
  اي از کـــــوثرش گـــــر بیـــــابم قطـــــره  

  
 ــ   ــردم بـــ ــد گـــ ــدة جاویـــ   ر درشزنـــ

  لـب   ورنه چون من صـد هـزاران خـشک          
  

ــی     بمیـــــرد در ره او روز و شـــــب  مـــ
  )277: 1383 عطاّر،(  

سالک عاشقی است که هرچند .  از کوثر اوستاي دریا با تمام عظمتش طالب قطره
مدارج و منازلی را طی کرده است، هنوز تشنۀ آب حیات اوست تا زندة جاوید شود و به 

  .رسد؛ مقامی که بعد از آن باقی بودن به بقاي معشوق استالذّات ب مقام فناي فی
 شیفتگان و عاشقان راستین خداوند چنین هاي بارة حالت، دربوستانسعدي نیز در 

  :گوید می
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  جوي دلارام در بر دلارام
  

  لب از تشنگی خشک بر طرف جوي  
  اند نگویم که بر آب قادر نی  

  
  اند که بر شاطی نیل مستسقی  

  )1369 :100(  
 -این عطش در اولیاي الهی. یابد در مسیر سلوك افزایش میعطش سالک  بنابراین،

حافظ نیز . رسد  به نهایت می- االله هستند که طالب رسیدن به مرحلۀ نهایی کمال یا فناي فی
 :شمارد هاي او برمی این استسقا را به ولی نسبت داده است و از ویژگی

  دهـد کـس     لـب را آبـی نمـی        رندان تشنه 
  

  شناسان رفتند از ایـن ولایـت      گویی ولی   
  )135: 1378حافظ، (  

  .آید که ولی بعد از مقام فنا، باقی به بقاي حق شود این عطش زمانی سر می
 و »فنا« و »سرچشمه« و »آب«هایی چون  در متون و اشعار عرفانی، اصطلاح بقا با واژه

هایی که فنا به بحر و  عبارتحتی در .  همراه است»عطش« و »صحرا« و »استسقا«بیشتر با 
 - که تا کنار آن بحر رسیده یا حتیّ درون آن گام نهاده-دریا تشبیه شده است، سالک

  :همچنان مستسقی است
  اي ساقی بر لب بحر فنا منتظریم 

  
فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه   

  )123: 1378حافظ، (  نیست
  زان دم تیغ که از آب بقا سیراب است

  
   بردار که صحراي فنا بی آب استآب  

  )302: 1333صائب،(  
  جگرتشنگان محیط فنا

  
  چه کام از لب خشک ساحل برآید  

  )551همان، (  

   در عاشورا»عطش« و »آب«نگاه عرفانی به 
: اند تر از دیگران داشته ، سه شخصیت نمودي پررنگحاضرانِ واقعۀ عاشورااز میان 
نویسانی که نگرشی عرفانی به  شاعران و مقتل. ی اصغر العباس، علی اکبر و علاباالفضل

اند از اقوال و اعمال این سه شخصیت تأویلی عرفانی داشته  اند، سعی کرده عاشورا داشته
بتواند در عین بیان مظلومیت، عظمت شأن و عمق ها   آناي که تأویل گونه باشند؛ به

  . دکنرا نمودار  شانمعرفت
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رسد  نظر می شود؛ اما به را کمابیش در آثار ادبی دیده مینگرش عرفانی به حادثۀ عاشو
) در قرن دوازدهم و سیزدهم(حجم آثار ادبی مربوط به این موضوع، بعد از ظهور صفویه 

علیشاه، لطافت و جامعیت  ، سرودة صفیالاسرار ةزبددر این میان، منظومۀ . ه استفزونی یافت
  . خاصی دارد

ن منظومه، میرزا نوراالله عمان سامانی با الهام و تقلید از با فاصلۀ کوتاهی از سرایش ای
 به دلیل تنوع و الاسرار گنجینۀهرچند شهرت .  را سرودالاسرار گنجینۀ، منظومۀ الاسرار ةزبد

الاسرار است، فضل تقدم با صفی  ةهاي عرفانی از وقایع عاشورا، بیش از زبد زیبایی تعبیر
بررسی نمادهاي آب و عطش در این و منظومه براي دلیل انتخاب این د. اصفهانی است

  نمادین وها، نگاه عرفانی مقاله این است که نسبت به سایر مقاتل منظوم و قصاید و مثنوي
  . تري دارند گسترده

شود؛ اما ارباب  نشینان می گیر تمام سپاهیان و خیمه  آتش عطش دامن،روز عاشورا
  : اند  سه شخصیت بیشتر نمودار کردههاي ان حالت، نبودن آب و فاجعۀ عطش را در بیمقاتل

 العباس که بعد از حمله به فرات در شب یا روز اباالفضل سپاه امام، یعنی شخصیت دومِ. 1
  ا به ایشان داده شد؛نهم محرّم، لقب سقّ

طلب آب شخصیت علی اکبر که بعد از غلبۀ عطش، میدان را ترك کرده، از پدر . 2
  ند؛کرد

 طفل رضیعی که بنا بر نقل مشهور، امام براي او آب طلب کردند و سرانجام علی اصغر،. 3
  .تشنه به شهادت رسید

   از نگاه عرفانی)ع(سقایت عباس. 1
در .  به صفت شجاعت و غیرت و پهلوانی ستوده شده است)ع(در بیشتر متون و اشعار، عباس

شکل   شهادتش، بهمقاتل مختلف نیز آخرین مأموریت او، یعنی آوردن آب و کیفیت
در این میان، توصیف این بخش از واقعۀ کربلا با . تراژدي دردناکی نمود پیدا کرده است

بعد عرفانی و مقامات : کند نگرشی عارفانه، بعد دیگري از شخصیت ایشان را آشکار می
  .روحانی آن حضرت



 شی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا پژوه- علمیۀفصلنامدو / 16

 

 )ع(شخصیت عباسکند این بعد از  الاسرار تلاش میگنجینۀعمان سامانی در منظومۀ بلند 
کند و  قرین می»  کار آب«او ابتدا با بیانی شاعرانه، واژة آب را با واژة . تصویر کشد را به

به عشّاق ) آبرو و اعتبار(اي بود که نه آب، بلکه آب کار  گوید که عباس ساقی می
  :بخشید می

ــار از او   عاشــــــقان را بــــــود آب کــــ
  

  رهـــــــروان را رونـــــــق بـــــــازار از او  
  )305: 1382نی، عمان ساما(  

شده فرو ریخت، اشک مشک در  طور در تشخیصی زیبا، آبی را که از مشک سوراخ همین
  : کند مصیبت آن حضرت تعبیر می

  اشک چندان ریخت بر وي چشم مشک
  

  تا که چشم مشک شد خالی ز اشک  
  )همان(   

اس را سقّاما از برفت و به گ داند که از شطّ توحید آب می ایی میعد عرفانی، او عب
  :رساند تشنگان می

  جانب اصحاب، تازان با خروش
  

   حقیقـــت پـــر بـــه دوشمـــشکی از آبِ  
   یقین آن مشک پرکرده از شطّ  

  
ــست و   ــو آب  م ــشان همچ ــتر عط   آور ش

  )299همان، (  
ي یقین، ظهور نور حقیقت و مشاهدة حقیقت از طریق اهادر تعبیر عرفا، یکی از معن

در متون عرفانی، آب نیز نماد علم و معرفت . )804: 1373 سجادي،(قلب و چشم دل است 
با یکدیگر ارتباط معنایی » شط یقین«و » آب حقیقت«از این رو، ترکیب . حقیقی است

  .دارد
  : کرده است عمان در جایی دیگر نیز از سقایت آن حضرت تعبیري دیگري عرضه

  گرفتی از شط توحید آب می
  

  رساندي با شتاب تشنگان را می  
  )1382 :305(  

استفاده کرده است؛ اما در عرفان معمولاً دریا را »  توحیدشطّ« از ترکیب ،او در این بیت
  :دانند نماد وحدت و توحید می

  خواهی که غریق بحر توحید شوي
  

  مشنو، منگر، مگو، میندیش، مباش  
  )127:1350باباافضل، (  
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  هرکه در دریاي وحدت گم نشد
  

  گر همه آدم بود مردم نشد  
  )403: 1383عطاّر، (  

.  روانه شده است)ع( حقیقت، آب معرفت و یقین برداشته و به سوي حسینعباس از شطّ
زند که  کار بردن صنعت التفات، از زبان حضرت خطاب به خود ایشان نهیب می شاعر با به

  خود دریاي مواج حقایق)ع( حسین؛بري اي و براي دریا تحفه می چرا از شط مشکی برداشته
 او با این تأویل، براي پاره شدن و ریختن آب از . نیازي به مکاشفۀ اندك تو ندارد واست

  :آورد مشک حسن تعلیلی می
  اي ز شط سوي محیط آورده آب

  
  آب خود را ریختی وا پس شتاب  

  !آب آري سوي بحر موج خیز  
  

   بیش از این آبت مریز آبت بریز  
  )300: 1382عمان سامانی، (  

د؛ اینکه در لحظۀ انجام نگاه عارفانۀ دیگري نیز به ریخته شدن آب داراما عمان 
خواست با  او می. مأموریت، امید و تعلقّ خاطر آن حضرت به آبی بود که در مشک داشت

در حقیقت، تنها چیزي . ها، دل فرزندان و زنان حرم را شاد کند رساندن آن آب به خیمه
که از تعلقّات این خاکدان با خود داشت، همان مشک آب بود؛ تعلقّی که در حکم 

با سوراخ شدن مشک و جاري شدن آن بر خاك، .  شد)ع( بود که مانع عروج عیسیسوزنی
  . وارستگی او کامل شد

 ترك اعراض دنیوي است وکمال آن مجرّد شدن ،ترك تعلّق یا تجرید در درجۀ اول
چون اغیار بگذاشتی، . شود پس از تجرید، مقام قرب حاصل می. از احوال و مقامات است

تنها آب آن مشک    نهاباالفضل به تعبیر عمان،. )221: 1373سجادي، (شتی مسافت از میان بردا
  .را بر خاك ریخت، بلکه بر سر آن خاك پاشید

هاي آن حضرت در شعر عمان انعکاس یافته است، عطشان  نکتۀ دیگري که از حالت
 این حالت عاشق و طالب است که اگر .اقی است؛ در حالی که خود مست استبودن س

در همین مقاله، در بررسی . نوشد، باز تشنه و مشتاق بحر الوهیت استبا را هفت دری
  .اصطلاح عطش در عرفان، به این مبحث پرداختیم
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.  به فرات و ننوشیدن آب، تأویل عرفانی دیگري دارد)ع(، رسیدن عباسالاسرار ةزبددر 
لین قدم براي داند و وفا را او  میایشانعلیشاه این عمل حضرت را نشان وفاداري  صفی

 :کند رسیدن به فنا قلمداد می

ــاب   ــرام وفـــــا را آن جنـــ   پـــــاس اکـــ
  

  لــــب برگــــشت از دریــــاي آب تــــشنه  
ــو را دل جانـــب اهـــل وفاســـت    ــر تـ   گـ

  
  اي جـان معنـی فقـر و فناسـت         این خـود      

  مـــــر فنـــــا را شـــــد وفـــــا اول قـــــدم   
  

ــود نفـــی حـــدوث انـــدر قـــدم         وان بـ
  نفی حـادث تـرك هـستی کـردن اسـت            

  
   ز پـــستی کـــردن اســـتروي بـــر اعـــلا  

ــن      ــان و ت ــذل ج ــست ب ــستی نی ــرك ه   ت
  

  جــان چــه باشــد هــست آن حــرف دگــر  
  )1341 :150(  

دهد که فنا به معنی ترك هستی نیست، بلکه به معنی ترك  او در ادامه توضیح می
  .شود محسوب میها   آنتعیناتی است که جان یکی از

 آخرین حجاب، یعنی تکاندن بعد از آستین افشاندن عباس از مقام سقایت، به ترك
اباالفضل با نثار آن نیز در وجود امام خویش محو و فانی . غبار تن از چهرة جان نوبت رسید

  ):مرحلۀ فنا در شیخ(شد 
  اشک چندان ریخت بر وي چشم مشک   

  
   تا که چشم مـشک خـالی شـد ز اشـک       

ــت     ــاك ریخـ ــق پـ ــین آب تعلـّ ــر زمـ   بـ
  

  وز تعـــین بـــر ســـر آن خـــاك ریخـــت  
ــستی   ــشاند  هـ ــستی فـ   اش را دســـت از مـ

  
ــد       ــزي نمان ــان چی ــدر می ــسین ان ــز ح   ج

  )305: 1382عمان سامانی، (  
خواند و  ها، امام را به سوي خویش می  در آخرین لحظه)ع(دانیم، عباس که می چنان

 مقام گذراندنگویی چنان است که در لحظات واپسین، پس از .فرمایند  اجابت میایشان
در این مقام، صفات  .شود  پیر طریقت عشق، یعنی امام نائل میتجرید، به مقام فناي در

  .شود   تبدیل شده، وجود او در وجود شیخ فانی میشمرید به صفات مراد
علیشاه نیز به کیفیت شهادت حضرت نگاهی عرفانی دارد که در مواردي به نگاه  صفی

اعی بوده است که او از آغاز معتقد است بانگ العطش کودکان دعوت د. عمان شبیه است
  :آوردن آب نبوددنبال  به وگرنه عباس ؛عباس در پی اجابت آن سر و دست نثار کرد

ــاب     ــن کت ــدر ای ــو ان ــا ت ــتم ب ــه گف   زانچ
  

ــر آب     ــت او بهـ ــه رفـ ــداري کـ ــاز پنـ   بـ
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ــود     ــر ج ــود بح ــی خ ــاس عل ــست عب   ه
  

ــود    ــاد و ینبـــــوع وجـــ   چـــــشمۀ ایجـــ
  هفت بحر از بحر جودش یک نـم اسـت       

  
  هـانی زان یـم اسـت      بحر امکـان خـود ج       

ــر آب      ــت بهـ ــه او رفـ ــداري کـ ــا نپنـ   تـ
  

ــتاب      ــور و ش ــان ش ــا چن ــدان ب ــوي می   س
ــان شــور و طلــب        ــت میــدان بــا چن   رف

  
ــب     ــوزد آداب طلـــ ــو را آمـــ ــا تـــ   تـــ

  دعـــوت عـــشق اســـت بانـــگ العطـــش  
  

ــشکش     ــن پی ــا ک ــت و پ ــدا را دس   آن ص
  )1341 :136(  

  :داند  شیخ میعلیشاه نیز مانند عمان، پایان سلوك عباس را فنا در صفی
  هست یعنی تا که آثاري ز تو

 

  آید اندر عشق او کاري ز تو  
  چون نماندت هیچ آثاري به جا  

 

  اي در وي فناء فی الفنا گشته  
  ن علمدار حسیندر حسین اینسا  

 

  در دو عالم گشت سردار حسین  
  )137همان، (   

  استسقاي علی اکبر از نگاه عرفانی. 2
 میدان )ع(اي است که علی اکبر ا که قابلیت تأویل دارد، صحنهیکی از وقایع روز عاشور

حتی در مقاتلی . کند گردد و از ایشان آب طلب می میدر بازکند، نزد پ جنگ را رها می
براي . تر است که جنبۀ عرفانی ندارند، نگاه نویسنده به این مقطع از حوادث عاشورا عمیق

از رویدادهاي  که مانند سایر مقاتل، -الانسریاض القدس المسمی بحدائق مثال، در کتاب 
وجود دارد که » مجلس عرفانی علی اکبر« بخشی با عنوان - داردگزارشی تاریخی عاشورا 

نویسنده در این بخش، درصدد است . هاي کتاب کاملاً متفاوت است زبانش با سایر بخش
او این . توجیه کندرا با نگاهی عرفانی » العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجحدنی«عبارت 

کند که چرا شاهزاده از پدر بزرگوارش آب خواست، در حالی که  سؤال را مطرح می
  دانست او آبی ندارد؟ می

ت از آن پروانۀ جمال احدی اهل معرفت و اشارت گویند که آن سمندر آتش محبت و
موش اي و عالمی را فرا این آب شور جهان نخواست بلکه مرا از آبی که تو نوش کرده

  .اي شربتی از آن به کام جان من برسان و مرا از این غم باز رهان نموده
  ام من از این هستی خود نیک به تنگ آمده
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  خبرم کن که ندانم که منم تو چنان بی
زبان خشک وي را به . کام خود را پیش خواست لب ساقی باقی، جوان تشنه آن تشنه

زندگی در زبان آن ناکام رسید و بعد اندکی از لعاب آب . دهان عطشان خود را برد
  .خاتم مبارك بر دهان وي نهاد
  زان فنا شد مالک ملک بقا                اپس علی در ذات عالی شد فن

  تا نگردد فاش راز اهل درد                پس دهانش را به خاتم مهر کرد
  )29: 1322قزوینی، (

انی از آب و عطش، در بخش ترین تأویل عرف در دیوان عمان سامانی نیز برجسته
عمان بعد از توصیف نبرد سخت آن . توصیفِ به میدان رفتن علی اکبر مطرح شده است

حضرت با یزیدیان، به بازگشت ایشان به نزد پدر بزرگوارشان نگاهی عرفانی دارد و چنین 
  :گوید می

  مــست گــشت از ضــربت تیــغ وســنان    
  

  هـا کــرد و داد از کـف عنــان   خــودي بـی   
   عـــشق ازو پامـــال شــــد  عـــشق آمـــد    

  
  گـــو، زبـــانش لال شـــد    آن نـــصیحت   

  وقـــت آن شـــد کـــز حقیقـــت دم زنـــد   
  

  آدم زنـــــد شـــــعله بـــــر جـــــان بنـــــی  
ــب وا کنــــــد     ــرده از روي مراتــــ   پــــ

  
  جملــــــۀ عــــــشّاق را رســــــوا کنــــــد  

ــانش را گرفـــت       ــل آمـــد زبـ ــاز عقـ   بـ
  

ــر مـــی   ــت  پیـ ــانش را گرفـ ــواران عنـ   خـ
  جـــو   رو بـــه دریـــا کـــرد دیگـــر آب      

  
  جـــو وي و آبگـــ زي پـــدر رفـــت آب  

  )1382 :320(  
گرایانۀ عمان، مستی عشق موجب شد علی اکبر به افشاي حقایق زبان  در نگاه تأویل

. بر دهان او نهادند) خاتم انگشتري(مانع او شدند و مهر سکوت  )ع(بگشاید؛ اما امام حسین
امام (کند که علی اکبرمثل جویی جانب دریاي وجود پیر خویش  او در نگاه دیگر بیان می

در ادبیات و عرفان، تعبیر پیوستن . د تا به او متّصل و در او فانی شودشروان ) )ع(حسین
 دیوان شمسمولوي در . جوي به دریا، به معنی محو و فانی شدن، بسیار تکرار شده است

  : در غزلی با مطلع
  هرکه را اسرار عشق اظهار شد

  
  رفت یاري زانک محو یار شد  

  :برد کار می  وصف مقام محو بههمین تعبیر را براي  
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  جوي جویان است و پویان سوي بحر
  

  گم شود چون غرق دریابار شد  
 از مقام فناي در شیخ ،پیش از این نیز وقتی عمان دربارة اباالفضل العباس سخن گفته  

بن علی فانی  با این تفاوت که این بار قرار نبود علی اکبر در وجود حسین. یاد کرده بود
دهند و آن سیراب شدن عطش شوق و  راکه امام به او مقام دیگري را بشارت میشود؛ چ

 و به عبارت دیگر، بشارت به فانی شدن در وجود )ص(اشتیاق ایشان به دست رسول خدا
 .پیامبر است

عمان از ظاهربینانی که دلیل بازگشت علی اکبر را تشنگی و طلب آب از امام حسین 
یکی اینکه او : گوید که به دو دلیل این سخن باطل است میکند و  دانند، انتقاد می می

ها  دانست در خیمه را در طلب آب مشاهده کرده بود و میها   آنعطش طفلان و استغاثۀ
 به قلب سپاه دشمنان، به سوي  کردنتوانست به جاي حمله آبی وجود ندارد؛ دوم اینکه می

نابراین، در حرکت او به جانب امام رازي ب. فرات بتازد، خود را به آن برساند و سیراب کند
  . نهفته است

جمشید : کند از زبان داناي راز تمثیلی را بیان می ،عمان براي روشن شدن این موضوع
بعد از تدارك عشرت، جام شرابی تعبیه کرد که از بالا تا پایین آن نقش هفت خط 

ق با شناختی که از مزاج سپس، به ساقی دانا گفت که در دور شراب، مطاب. شد مشاهده می
خواري حال  خواهی و زیاده خواران دارد، میزان شراب را تنظیم کند تا با زیاده و تحمل باده

دربارة  اگر ساقی ؛ اماکردند مجلسیان نیز به ساقی دانا اعتراضی نمی. کسی دگرگون نشود
مت به منزل گرفت و او را به سلا عهده می کرد، باید مسئولیت آن را به خطایی میکسی 
، چنین نقشی را بر دوش )ع(ساقی بزم حقیقت، امام حسین: گوید در ادامه می. گرداند بازمی

اش شراب عشق  بایست در روز عاشورا به هر کسی متناسب با ظرفیت وجودي داشت و می
  :نوشاند می

  ساقی بزم حقیقت بین تو باز
  

  کی کم است از ساقی بزم مجاز   
  )322همان، (  

) )ع(امام حسین(علی اکبر از میدان به این معنا بود که شرابی که تا کنون ساقی بازگشت 
تر از آن است که بتواند در  تاب به او نوشانده، نتوانسته است عطشش را فرو بنشاند و او بی

  :بزم عشاق باقی بماند
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  است این عطش رمز است و عارف واقف
  

  سرّ حق است این و عشقش کاشف است  
  :ین که سلطان هدي استدید شاه د  

  
   اکبر خود را که لبریز از خداست  

  عشق پاکش را بناي سرکشی است  
  

  آب و خاکش را هواي آتشی است  
  شورش صهباي عشقش در سر است  

  
  تر است اش از دیگران افزون مستی  

  کند اینک از مجلس جدایی می  
  

  کند فاش دعوي خدایی می  
  شکافد پوست را مغز بر خود می  

  
  سازد حدیث دوست را فاش می  

  پس سلیمان بر دهانش بوسه داد  
  

  اندك اندك خاتمش بر لب نهاد  
  هاي گوهرپاش کرد مهر آن لب  

  
  تا نیارد سرّ حق را فاش کرد  

  هرکه را اسرار حق آموختند  
  

  مهر کردند و دهانش دوختند  
  )323همان، (  

کننده  الحق گفتن او، بیان  و سرّ اناآمیختن افشاي راز علی اکبر با ماجراي منصور حلاج
تاب شده بود که از پدر  این است که در آن لحظه، گویی علی اکبر چنان از عشق الهی بی

 به تعبیر دیگر، هنوز طعم شهادت .االله باشد طلبید که در خورِ مقام بلند فناي فی شرابی می
 شکافته نشده بود که ننوشیده و به مقام وصل نرسیده بود و پوست تن بر مغز روح او

. در این زمان، امام او را به صبر و سکوت دعوت کردند. خواست اسرار حق را افشا کند می
ترم؛ یعنی ایشان با تعبیري عارفانه، اشتیاق  ند که من از تو تشنهکردطبق روایت، امام اظهار 

ن علی اکبر، خود را براي رسیدن به وصال دوست به علی اکبر بیان کردند و با مکیدن زبا
  .نمادین به او چشاندندشکلی   بهمیزان احساس و اشتیاق و عطش خود را

 از طلب آب به ، عمان سروده شده و در آنالاسرار گنجینۀمنظومۀ دیگري که بعد از 
سروش اصفهانی الاسرار  روضۀعطش دیدار و وصال خداوند تعبیر شده است، منظومۀ 

کمتر از دو منظومۀ مورد بحث در ته است؛ اما به تأویل آب و عطش پرداخسروش . است
 حتیّ به ماجراي آب آوردن ایشان نپرداخته و به جاي مشک، از تیغی صحبت .این مقاله

را تنها باري که سروش عطش . اند ها به دندان گرفته که ایشان بعد از قطع دستاست کرده 
  :گوید هدا سخن میها به یاري سیدالش ، جایی است که از آمدن بحرکند تأویل می

  بحرهاي هفت ارض و نهُ سما
  

  آمدند انـــــدر بر آن ذوالوفا  
  ها کردند و فریاد و خروش لابه  

  
  کاي امیر تشنگان از ما بنوش  

  در جــواب بحرهـــا شاه فرید  
  

  گفت عاشق تشنه به، خاصه شهید  
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  العطش گویم نه بر آب زلال
  

  من عطشمندم به وجه ذوالجلال  
  ما اي بحرهاي خوشگوارجز ش  

  
  گر بنوشم بحرها سیصدهزار  

  تشنگــــی من نگردد منطفی  
  

  جز به دیدار خداوند وفی  
  )1389 :34(  

بنابراین، سروش نیز مانند عمان از طلب آب و عطش، به اشتیاق عارفانه براي لقاءاالله 
  .کند تأویل می

ن صحنه از واقعۀ عاشورا علیشاه به ای ، نگاه عرفانی صفیالاسرارةزبددر منظومۀ 
علی اکبر در میدان، هرچه غیر از پیر و مراد خویش : گوید او می. اي دیگر است گونه به

بود، نفی کرد تا توانست از پس پردة کثرت، نور توحید و احد را در وجود امام مشاهده 
  :کند

  الغطا شد منجلی سر لو کشف
     

  دید راز آن علی را این علی  
  الغطا توحید عین چیست لو کشف  

  
  هیکل توحید نبود جز حسین  

  شد چو بر وي کشف اسرار وجود  
  

  دید در دار وجود اندر شهود  
  بن علی دیار نیست جز حسین  

  
  اوست فرد و هیچ با او یار نیست  

  )1341 :175(  
 کند؛ اما هنوز به رسد و اوصاف امام را پیدا می  علی اکبر به مقام فناي در شیخ میاینجا

  :دهد بارة فاصلۀ این دو توضیح می علیشاه در صفی. االله نرسیده است مقام فناي فی
ــاف ذات   ــود اوص   شــیخ چــون حــق را ب

  
  الـــصفات تــو شـــدي اینجـــا فنـــاي فـــی   

  ســالک اینجــا گرچــه اوصــافش فناســت  
  

ــوتی     ــین ثب ــک آن ع ــه  لی   جاســت اش ب
ــد   چــون   ــات ش ــن اثب ــی ای ــه از وي نف   ک

  
   شــد الــذاّت   عــارفش گویــد فنــا فــی      

  )176همان، (  
الذات نرسیده بود که هنوز  علی اکبر به این دلیل به مقام فناي فی: گوید بعد از این ابیات می

الحدید را  او این ثقل. کرد الحدیدي بود که از آن شکوه می یک تعین با او بود و آن، ثقل
  :کند تأویل می

  ثقـــل آهـــن عـــین ذات ســـالک اســـت
  

ــه جــا و مــابقی مــستهلک       اســت کــان ب
ــود      ــاه جـــ ــه او شـــ ــرم ز آیینـــ   لاجـــ

  
  زنــــــگ آن عــــــین ثبــــــوتی را زدود  
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ــا   ــد فنـ ــالی شـ ــی در ذات عـ ــون علـ   چـ
  

ــا      ــک بقــ ــک ملــ ــد مالــ ــا شــ   زان فنــ
ــر کــرد        ــاتم مه ــانش را بــه خ ــس ده   پ

  
ــل درد    ــاش راز اهـــ ــردد فـــ ــا نگـــ   تـــ

  )180همان، (  
  :اند در تأویلات عرفانی، براي عطش سه درجه ذکر کرده

  هدي که او را سیراب کند؛عطش مرید به سوي شا. 1
  عطش سالک براي قطع صفتی نفسانی که او را از توجه به خدا محجوب کرده است؛. 2
  ).52: 1379پژوه،  دانش(عطش سالک به برداشته شدن حجاب . 3

تواند  در بالاترین درجه، تنها ذات سالکی که در صفات الهی فانی شده است، می
علیشاه دارد، علی اکبر طالب   تأویلی که صفیدر. حجاب و مانع رسیدن و وصل باشد

  .برداشتن این ثقل از دوش روح است تا پروازش به ملک بقا میسر شود

  نگاهی عرفانی به شهادت علی اصغر. 3
گیري آن دخالت داشته، ماجراي شهادت علی اصغر  از جمله وقایعی که عطش در شکل

اند که   عبارت ولد صغیري نام بردهدر مقاتل گوناگون، از طفل شیرخوار رباب با. است
ش رها ا هدر آغوش گرفتند و با تیري که حرمله به سوي حنجراو را امام براي خداحافظی 

در مقتلی دیگر، از طفلی شیرخوار سخن گفته شده است که از . شهادت رسید کرد، به
سید شهادت ر گریست و امام برایش آب طلب کردند و او هم با تیري به شدت عطش می

رسد تنها طفل شهیدِ خاندان امام، علی اصغر نبوده  نظر می به هر روي، به. )317: 1379قمی، (
 اما آنچه در محافل و مجالس عاشورایی، شهرت بیشتري دارد، این است که شدت ؛است

 بشارت )ع(البته به امام حسین. عطش علی اصغر موجب شد امام براي ایشان آب طلب کنند
شاعري مانند عمان به . اي در جنّت واگذار شده است ت علی اصغر به دایهدادند که سقای

  .این واقعه نیز نگاهی عرفانی دارد
عمان سامانی از نحوة شهادت علی اصغر تعبیر عارفانه و در عین حال شاعرانه و زیبایی 

بن علی مانده بود؛  داند که در انبان مایملک حسین ایشان را آخرین گوهري می. دارد
تاب شده بود؛ اما نه  او در خیمه از تشنگی بی. وهري کوچک، اما بسیار گرانبها و پرقدر گ

  :تشنۀ آبی که در دست یزیدیان بود
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  تاب بود ظاهراً از تشنگی بی
  

   هر آب بودباطناً سرچشۀ  
  

)1382 :347(  
ر چیز را در قمار عاشقی باخته و تنها مه  پاکبازي بود که همه)ع(از سوي دیگر، حسین

امام که علی را عزیزترین هدیه به درگاه خداوند . علی اصغر را به خویش وابسته کرده بود
  :دیدند، او را بر سر دست گرفتند و به پیشگاه حق بردند می

  یافت اندر بزم آن سلطان ناز
  

  نیست لایق تر از این گوهر نیاز  
  آوردي بد اندر وقت برد خوش ره  

  
  بر سر دستش به پیش شاه برد  

  )همان(  
نشاند و شرط رسیدن به این آب، رسیدن به  داند که عطش او را آب بقا فرو می پدر می

  :کردندآب طلب  زبان کودك شدند و  پدر،این بار. االله است مقام فناي فی
  کاي شه این گوهر به استسقاي توست

  
  خواهش آبش ز خاك پاي توست  

  ر این گوهر نایاب کنــــلطف ب  
  

  ضرتش سیراب کناز قبول ح  
  )همان(  
دانیم گوهر  می. اي برقرار کرده است عمان میان گوهر نایاب و آب ارتباط شاعرانه

نایاب، گوهر آبدار است؛ اما عمان، علی اصغر را به گوهر آبداري تشبیه کرده که مستسقی 
دنبال  بهاینجا هم استسقا به معنی طلب رسیدن به فنا و نیستی است که بقاي ابدي را . است
  .دارد

  گیري نتیجه
این عنصر در متون عرفانی، . در متون ادبی، آب نماد علم، حیات، پاکی و روشنی است

کند و نماد طهارت درونی، حیات جاوید و انوار و تجلیّات الهی  تري پیدا می معناهاي عمیق
. یابد یدر این متون، متناسب با مفاهیم نمادین آب، نماد عطش نیز معنایی خاص م. شود می

همچنین، . ترین مفهوم آن است بیان شور و شوق سالک براي رسیدن به معشوق برجسته
  .خورد گاهی عطش و استسقا با طلب شراب، مخموري، ساقی و مستیِ عشق پیوند می

ت دارد؛ اما بیان تأویلات و  عاشورا، ریشه در واقعیعطش در واقعۀماجراي آب و 
شود، بسیار  قایع و حوادثی که به آب و عطش مربوط میتعبیرات عارفانه و نمادین از و
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هاي شاعرانه آمیزش یافته و  ویژه اینکه این تعبیرهاي عارفانه با هنرنمایی به.  استپذیر  تأمل
  . اقوال و اعمال حاضران در این صحنه از تاریخ را رنگ و بویی تازه بخشیده است

 در توصیف وقایع عاشورا ،ن سامانیعلیشاه و پس از او، عما هاي عرفانی صفی منظومه
در این دو منظومه، توصیف وقایعِ . ترین آثار در این زمینه است ترین و گسترده از برجسته
 العباس، علی اکبر و علی اصغر اباالفضل سه شخصیت بزرگ، یعنی همربوط ب

تعابیر تا حدود زیادي به هم نزدیک است؛ اما ها   آن، و تأویلات عرفانی)السلام علیهم(
ها، طلب آب گاهی به معناي طلب  از دیدگاه آن. هاي چشمگیري دارد شان تفاوت شاعرانه

االله و سقایت به معناي برگرفتن آب معرفت و  گاهی نیز فناي فی. مقام فنا در شیخ است
این تعابیر در متون و اشعار . حقیقت از شطّ توحید و رساندن آن به تشنگان طریقت است

  .ه و سابقه دارندعرفانی ما ریش
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